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چکیده:

هنــر محیط زیســتی یکــی از گرایش های هنــر معاصــر و زیرمجموعه هنــر محیطی 
اســت که مجموعــه فعالیت هایی بــرای تعامــل هنرمند و محیط زیســت بــا اصول 
گی های مختلف را مد نظر دارد. با گسترش مباحث محیط زیستی،  مشــترک و ویژ
فمینیســم بوم شــناختی رویکــرد ســلطه مــدار )مردانــه( بــا زنــان و ســایر انــواع 
فرودســت )فرهنگــی و طبیعــی( را مورد نقــد و اعتــراض قــرار می دهــد. هنرمندان 
آثارشــان نشــان  گرایش هــای زنانــه و مفاهیــم بوم شناســانه را توامــان در  زن، 
داده اند. آنان در جســتجوی بازآفرینی هنرهای زیبا و اســتخراج از هنر سنتی گام 
بر میدارند. پرســش اصلی پژوهش چنین اســت که: هنرمندان زن از چه مولفه ها 
و شــیوه هایی برای خلق اثر در پروژه های هنر محیطی و فمینیســم بوم شناختی 
اســتفاده می کننــد؟ ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه بازنمایــی جنســیت در هنر 
فمینیسم بوم شناختی، به رویکرد هنرمندان زن و مصادیق آن می پردازد. در این 
پژوهش از روش کیفی و توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع 
کتابخانه ای انجام شــده، که بر مبنای مولفه های هنر محیط زیســتی اندرو براون 
پژوهش گر عرصه محیط زیســتی برای توضیح و تحلیل مفاهیم در آثار هنرمندان 
گنس دنس، باسیا  تدوین شده است. با مطالعه آثار ده هنرمند زن، از میان آن ها ا
کسمن انتخاب شــده اند. نتایج بیان گر آن است که،  این هنرمندان  ایرلند و نری آ
ســه رویکردِ هنر بدنمند، الهام گرفته شــده از صنایع دستی )هنر دســت کار زنانه( 
و اســتفاده از روندهای مشــارکتی را مــورد توجه قــرار داده اند. آثار ایــن هنرمندان 
ضمــن این که بــا مولفه های هنــر محیط زیســتی انــدرو بــراون مطابقــت دارند، به 

تجسم مفاهیمی چون انگاره مادر طبیعت و کهن الگوی زن- زمین نیز می پردازند.
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مقدمه
فمینیســم بوم شــناختی بــا پیونــد نگرانی های محیط زیســت 
و نگرانی هــای اجتماعی ناشــی از بحران های جهانــی، معتقد 
اســت هــر دوی آن هــا ناشــی از ســلطه فرهنــگ مردســالار بــر 
جامعه جهانی اســت. هنر بوم شــناختی در ابتــدای دهه۱۹۹۰ 
براســاس رویه هایــی کــه از اواخــر دهــه۱۹۶۰ ظهــور کــرده بود، 
گون را با اصولی  پایه گذاری شده است. می توانیم هنرهای گونا
مشــترک و شــیوه های به کارگیــری مختلــف در آثــار هنرمندان 
بیابیم. این هنرها به عنوان شــیوه تعامل اجتماعی- محیطی 
در جریــان هســتند. تفکیــک فمینیســت ها و ارتباط شــان بــا 
محیط زیســت از منظــر تاریخــی کنش هــای متفاوتــی داشــته 
اســت. دو رویکــرد عمــده در ارتبــاط بــا زنــان و محیط زیســت، 
)هنــر  اجتماعــی  و  )بدنمنــدی(  زیست شــناختی  نظــر  از 
مشــارکتی( بوده اســت. رویکرد فمینیســت ها در طــول تاریخ، 
هیــچ گاه یک ســان و ثابــت تلقــی نشــده اســت. از ایــن جهــت 
بــدن  کنش گــران فمینیســت دهــه۸۰ میــلادی، ذات گرایــی 
زنانه هنرمنــدان دهه۷۰ را نقــد می کردند. از بــدو پیدایش این 
جنبش )فمینیســم(، خودانگاری )این همانی( مادر طبیعت 
و بــدن زنانــه و به تدریــج دغدغه هــای ترمیمــی و نکوهــش 
آســیب های محیط زیســتی در آثار هنرمندان قابل تشــخیص 
اســت. آنان همواره، در جستجوی اســتخراج از صنایع دستی 
زنانه، هنر ســنتی و بازتعریف هنر در مقابل روایت بزرگ مردانه 
گام بر میدارنــد. ایــن آثــار بــا گرایــش هنــر  مفهومــی به صــورت 
مجســمه، چیدمان، هنر اجــرا و هنر عمومی خلق می شــوند و 
اســتفاده از روندهای طبیعــی را مد نظــر قرار می دهنــد. اندرو 
براون پژوهش گر حوزه هنر محیط زیســتی، مولــف کتاب هنر و 
بوم شناســی امروز ۱ و کتب متعدد اســت. او مولفه هایی را برای 
توضیــح و تحلیــل مفاهیــم در آثــار هنرمنــدان محیط زیســتی 
تدوین کرده اســت. آن چه کــه ضرورت انجام چنین پژوهشــی 
را بــرای فهــم آثــار هنرمنــدان زن بــوم فمینیســم مهــم جلــوه 
و  ثابــت  )مفهومــی(  مولفه هــای  گرفتــن  نظــر  در  می دهــد، 
غ از گونه شناســی ایــن هنرهاســت، کــه در متــون پیشــین  فــار
کم تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. کاربــرد مولفه هــای هنــر 
محیط زیســتی براون، شــاخص خوبی برای تحلیــل محتوایی 
کوفمینیســتی فراهــم می کنــد و از ایــن جهــت، پژوهــش  آثــار ا
حاضر با هدف مطالعه چگونگی تجســم و بازنمایی جنســیت 
ذیل هنر فمینیسم بوم شــناختی انجام شده است و به دنبال 
پاســخ پرســش اصلی این پژوهش اســت: هنرمندان زن از چه 
مولفه ها و شیوه هایی برای خلق اثر در پروژه های هنر محیطی 

مطالعــه  بــا  می کننــد؟  اســتفاده  بوم شــناختی  فمینیســم  و 
آثــار ده هنرمنــد زن و در نظــر گرفتــن مولفه هــای هنــر محیــط 
زیســتی یک ســان، به طبقه بنــدی داده ها خواهیــم پرداخت 
و مصادیق چگونگی خلق آثار ســه هنرمنــد زن منتخب، مورد 

مطالعه و بازشناسی قرار می گیرد.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا روش کیفــی و توصیفــی تحلیلــی و گــردآوری 
کتابخانــه ای و پایگاه هــای  از منابــع  بــا اســتفاده  اطلاعــات 
الکترونیکی انجام شــده اســت. جامعــه آمــاری ده هنرمند زن 
بــه روش غیرتصادفــی انتخــاب شــده، بــر مبنــای طبقه بندی 
مولفه هــای هنر محیط زیســتی اندرو بــراون تحلیل می شــود. 
ایــن طبقه بنــدی دربــر دارنــده مفاهیــم هنــر معاصــر اســت و 
تحلیــل محتوایی و توصیفــی آثــار را در نظامی مفهومی میســر 
می کنــد. هم چنیــن، بــا رویکــرد هنــر فمینیســم بوم شناســانه 
کــه آثارشــان  نیــز قرابــت معنایــی زیــادی دارد. هنرمندانــی 
گنــس دنــس، باســیا ایرلنــد، آنــه  : ا مطالعــه شــده، عبارتنــد  از
ماری مــاس، آویوا رحمانــی، مارینا دبریــس، آنا مندیتــا، روزالی 
کســمن، جکــی وینــزور کــه در  ، نــری آ گاســکوئین، ایــو موشــر
گفتمــان هنــر فمینیســم بوم شــناختی فعالیــت می کننــد. از 
گنس  میان این هنرمندان، ســه هنرمند فعال در ایــن حوزه )ا
کسمن( بر اســاس مطالعه موردی  دنس، باســیا ایرلند و نری آ
انتخــاب شــده و از آن جهــت کــه بــه تمامــی یــا در بســیاری از 
آثارشــان رویکــرد محیط زیســتی و فمینیســتی را توامــان با هم 
نشــان داده اند، مورد توجــه قرار گرفته اســت. ایــن هنرمندان 
به روندهای اجتماعی و هنر مشــارکتی گرایش بیشتری دارند. 
شــیوه ها و مولفه هــای هنرمنــدان زن در جدول هایــی مــورد 
تحلیل قــرار گرفته و نتایج به شــکل خلاصه نشــان داده شــده 

است.

پیشینه پژوهش
درباره هنر فمینیســم بوم شناختی نوشــتار و مقالات داخلی و 
خارجــی در روش شناســی نوعی پارادایــم تفســیری و انتقادی 
را مد نظر قــرار داده انــد. از مطالعات داخلی می تــوان به مقاله 
تقــی زادگان )۱۴۰۰(، بــا عنــوان »هنــر گفتگویــی و کنش گــری در 
حــوزه عمومــی: محیــط زیســت در آثــار هنرمنــدان کنش گــرا« 
اشــاره کرد. نویســنده بــه بررســی تجربه هــای زیســت محیطی 
هنــری  آثــار  خلــق  این کــه  و  می پــردازد  ایرانــی  هنرمنــدان 
چگونه زمینه ســاز گفتگــو در عرصــه عمومی می شــود. فتاحی 
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)۱۳۹۸(، در مقالــه »نقــش هنــر در جلوگیــری از آلودگی هــای 
ک و هــوا(: بایســته ها و پیامدهــا«،  زیســت محیطی )آب، خــا
از دســتاوردهای هنــری میــان رشــته ای در کنــار فعالیت های 
گــوار  مدنــی یــاد می کنــد کــه منجــر بــه کاهــش پیامدهــای نا
گرایــش شــهروندان  آلودگی هــای زیســت محیطی می شــود و 
بــه هنــر و پایــداری محیط زیســت را در پــی دارد. قره باغــی 
)۱۳۷۸(، در مقاله »فمینیســم: تبارشناســی پست مدرنیسم« 
ایــن  از  و  پســت مدرنیســم می پــردازد  واژه  تبارشناســی  بــه 
هنــر  تاریــخ  در  فمینیســم  فلســفی  فکــری،  رویکــرد  رهگــذر 
کاوی می کنــد. او ضمن تبیین فلســفه و خواســت  معاصــر را وا
فمینیســت ها، بیش تــر ســعی کــرده جنبش هــای اجتماعــی 
و سیاســی مقابــل و هم ســو بــا فمینیســم را شــرح دهــد و بــه 
کوفمینیستی نپرداخته است.  مصادیق هنری و به ویژه، هنر ا
اربــاب زاده و همــکاران )۱۳۹۶(، در مقالــه »بازتعریــف بــدن در 
کاوی فرایند اســتحاله  هنر فمینیســتی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰« با وا
شــدن جایــگاه پیکــر ســنتی، بــه مصادیــق هنــر فمینیســتی 
می پردازنــد. نویســندگان می کوشــند خاســتگاه های تحــول 
و تغییــر موضــع بــدن در هنــر معاصــر دهه هــای یــاد شــده 
کننــد. دوســتی )۱۳۹۸(، در مقالــه »فلســفه بــوم  را بررســی 
فمینیســم و پارادوکــس ذات گرایــی در آفرینــش هنــری« بــه 
تبیین زیبایی شناســی انــگاره فلســفی فمینیســم و تناقضات 
بنیادیــن در ســطح فرهنــگ و طبیعــت در رابطــه با جنســیت 
بــا نقــد ذات گرایــی بنیادیــن فلســفه  می پــردازد. نویســنده 
فمینیسم، نمونه هایی از نقاشی، هنر  اجرا و مجسمه را بررسی 
کــرده و بــدون روش منــدی در انتخــاب هنرمنــدان و آثارشــان 
بــه القــای جنســیت زنانــه در قبــال طبیعــت انتقــاد می کنــد. 
نجفــی و شــیرازی )۱۳۹۸(، در مقاله »بررســی عوامــل تاثیرگذار 
در اســتفاده از بــدن در آثــار هنرمنــدان اجــرا و هنــر  محیطــی 
کیــد بر آثــار ســه هنرمنــد زن(« بــه ریشــه های هنــر  اجرا و  )بــا تا
فلســفه بدنمندی در هنــر می پردازند. نویســندگان با مطالعه 
آثــار بدن منــد هنرمنــدان زن: آنــا مندیتــا، کاریــن وندرمولــن 
و تارا گــودرزی صرفــاً، نقش بــدن هنرمنــد در آثار هنر  اجــرا و در 
بســتر طبیعت را مــد نظــر قــرار داده انــد. گارد )۱۹۹۳(، درکتابِ 
کوفمینیســم: زن، حیــوان و طبیعــت« رویکــرد ســلطه گرانه  »ا
مرد بــر انــواع فرودســت را تبیین کــرده و به تخریــب طبیعت در 
مردســالارانه  پارادایــم  دســتاورد  به عنــوان  اخیــر  ســده های 
اشــاره می کند. نویســنده می کوشــد با مرور تاریــخ و کنش گری 
زنــان در اتصال مجــدد به جامعــه و سیاســت، نمونه آثــار زنان 
فمینیســت در جهت حمایــت از حقوق حیوانــات و گروه های 

فرودســت را بررســی کند. کومو )۱۹۹۸(، در کتاب »فمینیسم و 
کوفمینیســم دهه۸۰ با  جوامع بوم شــناختی« بیان می کنــد، ا
فمینیسم فرهنگی هم پوشــانی دارد و زنان به دنبال آزاد کردن 
زمین و زندگی هماهنگ تر با آن هســتند. این نوشــتار از اولین 
کوفمینیســم و بحــث دربــاره تفاوت  کتاب هایی اســت که بــه ا
کوفمینیســم پرداخته اســت. مینیچیلــو )۲۰۱۱(،  فمینیســم و ا
در پایان نامه دکتــری »زنان هنرمنــد با رویکرد محیط زیســت:  
کشف روابط و زمینه ها« تفســیری مبتنی بر اصول فمینیستی 
را در تجزیــه و تحلیــل آثــار زنــان هنرمنــد، به ویــژه دهه های۶۰ 
و۷۰ میــلادی مــورد توجــه قــرار می دهــد. محقــق بــه نقدهای 
درون فمینیســتی پرداخته و هنرمنــدان زن را با دســته بندی 
گونه شناســی )هنــر  زمیــن و هنــر بدن منــد( تفکیــک می کنــد. 
تمایز پژوهــش حاضر با متون پیشــین، توجه به روششناســی 
هنــر محیط زیســتی، در رابطه بــا تحلیل آثــار هنرمنــدان فعال 
در این حوزه با مضامین و باورهای فمینیستی- بوم شناسانه 
اســت. متــون پیشــین بــه مباحــث تئــوری فلســفی- تاریخــی 
فمینیســتی پرداخته و در برخی متون نیز صرفــاً، آثار بدن مند 
هنرمنــدان زن بررســی شــده اســت. حــال آن کــه، ایــن تحقیق 
ســعی دارد مولفه هــا و چگونگــی خلــق آثــار هنرمنــدان زن را با 
رویکرد مولفه هــای هنر محیط زیســتی براون تحلیل و بررســی 

کند.

مولفه های هنر محیط زیستی اندرو براون
»هنر محیط زیســتی« یا بوم شــناختی با رویکردی مفهومی در 
دســته بندی کلینگر هنر محیطــی۲ قرار می گیــرد. تکثّــر آثار در 
محتوا، فرم و آنچه که هنر محیطی می نامیم، بسیار زیاد است. 
گر  همان گونه که ســخن از کلیت هنر معاصر نیز چنین است. ا
ســعی کنیم هنر محیطی را در یک قــاب ببینیــم در هر صورت 
گونه هایــی در حــال پدیــد آمــدن هســتند و بــه رویکردهایــی 
در میــان هنرمنــدان برمی خوریــم کــه در ایــن فریم به ســختی 
جای می گیرند و یــا نیاز به بازتعریف مرزهــای این هنر خواهیم 
داشت. به همین دلیل هنر محیط زیستی نیز در گونه شناسی 
و رویکردهای نوین، پویــا و در حال تغییر اســت. از این جهت، 
در نظــر گرفتــن مولفه هایی بــا آورده های یک ســان پژوهشــی 
در انــواع گونه هــای هنــری، ضــروری می نمایــد. انــدرو بــراون، 
متولــد ۱۹۵۵، پژوهش گــر هنــر محیط زیســتی و عضــو ســابق 
شورای سلطنتی هنر انگلســتان، در کتاب »هنر و بوم شناسی 
ایــن  رفتارشناســی هنرمنــدان  بــرای  را  امــروز« مولفه هایــی 
گرایش برمی شــمرد کــه بــه بازیابی هنــر در محیــط و روندهای 
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هنر معاصر توجــه می کند. براون بــا صرف نظر از گونه شناســی 
 ، هنــر محیط زیســتی، در پــی روندهــای اجتماعــی و معاصــر
مولفه های رفتــاری هنرمندان هنــر محیط زیســتی را این گونه 

طبقه بندی می کند:
۱.مرورکــردن۳: هنرمنــدان بــا انگیــزه کــه جهــان را آن گونــه کــه 
گاهانه نقش »شاهد« را به  می بینند، نشــان می دهند. آن ها آ
عهده می گیرند و روایت گر رخدادهای زندگی روزمره و اتفاقات 
زیست معاصر هستند. این هنرمندان مشکلات انسان معاصر 
را بــه شــکل مــروری و به وســیله مســتنداتی از وقایــع جهانــی، 

دست مایه کار خود قرار می دهند. 
۲. دوباره شــکل دادن۴: برای این دســته از هنرمندان، محیط 
فیزیکی، ماده اولیه تولید هنر را فراهم می کند. این هنرمندان 
ترجیح می دهند با بدن هایشــان به عنوان »اُبژه« مســتقیماً با 
عناصر طبیعت درگیر شــوند و جهــان پیرامون را دوباره شــکل 

دهند. هنرهای بدنمند و هنر ترمیمی از این قسم هستند. 
۳.پژوهــش۵: هنرمندانی که بــرای درک بهتــر عناصر طبیعت، 
اقــدام بــه پژوهــش در طبیعــت می کننــد. آن هــا یافته هــای 
پژوهشــی خــود را در قالــب زیبایی شناســی و دســت آوردهای 

بصری به نمایش می گذارند. 
۴.اســتفاده مجدد۶: هنرمندانــی که نگرانی اصلــی آن ها نحوه 
اســتفاده و سوءاســتفاده از منابع زمین اســت. آن ها به روشی 
انتقادیتریــن  اخلاقــی،  و  زیبایی شــناختی  امــا  واقع گرایانــه 
دیدگاه ها را در مــورد رابطه ما با جهان فیزیکــی ارایه می دهند. 

هنر بازیافت و هنر الیاف چنین رویکردی دارند. 
۵.بازآفرینی۷: هنرمندانی که در پروژه های هنر محیط زیســتی 
در  فرایندهایــی  ایجــاد  طریــق  از  و  کوونشــن(  )ا نوآورانــه 
بــرای مشــکلات  فناورانــه  و  نویــن  راه حل هــای  جســتجوی 

محیطی هستند. 
۶.دوباره اقدام کــردن۸: این هنرمندان به طــور فعال در تلاش 
هســتند از طریق هنــر ترمیمی، کنش گــری اجتماعــی مجدد، 
هنــر مشــارکتی و همــکاری هنرمندانــه در رابطــه بــا مســایل 
کــه پیش تــر ایجــاد شــده، جهــان را متحــول  محیط زیســتی 
 Brown,( کننــد و آن را بــه ســوی شــرایط بهتــر تغییــر دهنــد
27-21 :2014(. مولفه هــای هنــر محیط زیســتی بــراون با هنر 

فمینیسم بوم شناختی پیوندی آشــکار دارد. هنر فمینیستی 
در مخالفت با مدرنیســم به فلســفه پست مدرنیســتی گرویده 
اســت. از ایــن روی بــا خوانــش مدرنیســتی در هنــر و گفتمــان 
مردانــه اش در تضــاد اســت. این کــه هنــر را در درون زندگــی و 
محیط زیست بیابیم و نه بر دیوار گالری ها و موزه ها، چرخشی 

بنیادین بــا آموزه هــا و نگرش هنــر مدرن بــا خوانــش گرینبرگی 
دارد. »کلمنت گرینبرگ« منتقد نام آور آمریکایی تجســم زنده 
گی های مذموم در هنر مدرن و به طور کلی، فرهنگ  تمامی ویژ
گی هایی کــه به تدریــج و تا زمــان ما  قدیم نســل قبــل بــود. ویژ
گان کلیــدی رایــج نقــد بــه اصطلاح مدرنیســم شــناخته  بــا واژ
می شــوند: نخبه گرایــی و نــگاه سلســله مراتبــی، پدرســالاری، 
غرب بــاوری و نفــی دیگــر جنســیتی، طبقاتــی، اســتعماری، 
بــر  کیــد  تا آن محافظــه کاری سیاســی،  پــی  و در  فرمالیســم 
خودآیینی یــا جدایی هنر از دیگر حوزه هــای کنش اجتماعی؛ 
نگاه ارزش داورانه و مبتنــی بر مفهوم کیفیت و بالاخره، شــاید 
مهم تر از همه زیبایی شناسی و بلکه قضاوت زیبایی شناختی 
گرینبــرگ بــا نــازل جلــوه دادن و اشــاره  )اخگــر، ۱۳۹۵: ۱۵(. 
بــه هنرمنــدان زن نقــاش، همــواره، زنــان را از دایــره هنــر زیبــا 
بیــرون می رانــد. او صنایــع دســتی را هنــر والا نمی دانســت و 
هنرهــای ســنتی را فاقــد مفهــوم و سرشــار از درگیــری تکنیکی 
قلمــداد می کــرد. در ایــن تقابــل، هنرمنــدان زن در تولیــد آثــار 
هنر الیاف )دســتبافته ها( به »اســتفاده مجدد« و »بازآفرینی« 
 Brown, 2014:( در پیونــد وجه محیط زیســتی توجــه کردنــد
29(. رویکــرد دیگــری کــه هنرمنــدان زن بوم فمینیســم از آن 

اســتفاده می کنند، نوعــی هنــر بدنمند اســت. هنرمنــدان زن 
فمینیســت، بدن زنانه را بازپــس گرفتند. انتخاب بــدن زنانه و 
کید بر منحصر به فرد بودن، پرورش  تعاملش با محیط برای تا
تکینگــی آن، هم چنیــن، در جهــت بیــان مولفه هــای »دوباره 
شــکل دادن« و »مرورکــردن« تلقی می شــود. بوم فمینیســم با 
اســتفاده از روندهای مشــارکتی و همکاری هنرمندانه، ســعی 
دارد با پیونــد زدن زنان به مســایل محیط زیســتی و اجتماعی 
ضمن توجــه بــه گروه های فرودســت، بــه روندهــای »قطعی« 
و »مردســالارانه« در هنــر اعتــراض کنــد. ایــن هنرهــا بیش تر بر 
اســاس مولفه های »مرورکــردن«، »پژوهش« و »دوبــاره اقدام 

کردن« شکل می گیرند. 
باید بدانیم ایــن هنر جدید، لزوماً به دنبال زیبا بودن نیســت. 
در واقع، ممکن است هیچ نگرانی برای زیبایی نداشته باشد. 
بنابرایــن، با رکــودِ عمومــی مخاطبینی روبــه رو خواهد شــد که 
قصــد تاثیرگــذاری روی آن هــا را دارد. مخاطبیــن بســیاری کــه 
هنوز زیبا بودن شــیء هنری، تنها خوانش آن ها از هنر اســت. 
در این صورت ایــن کارها یا به عنوان یک هنر دیده نمی شــود، 
یا به عنوان یــک هنر ضعیف دیده می شــود. مــا در دوران اخیر 
شاهد درگیری بیش تری با مسایل زیست محیطی  و بازآفرینی  
روابط بین هنرمندان و اجتماع بوده ایم. این هنر علاوه بر نقد 
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مســایل زیســت محیطی و راه کارهای خلاقانه بــرای برون رفت 
از آن، هشــدارهای نمادین  و شــاعرانه ای ارایه کرده است. هنر 
محیط زیســتی بــا اســتفاده از روش های هنــری بینارشــته ای 
اجرا می شــود. با این حــال هدفی جدیــد و اغلــب تجربی برای 
هنرمندان اســت و با علــوم ســر و کار دارد. تــلاش می کند تا هم 
زمینــه عمومی و هــم نتایج یــک »آزمایــش« را بدون اســتفاده 
از اصطلاحــات علمــی بیــان کنــد )Brown, 2014: 51(. اندرو 
براون بیان می کند هنر محیطی در این سال ها با پرسش های 
مهمی مواجه بوده، از جملــه این که، آیا هنر بایــد )یا می تواند( 
بــه زندگــی واقعــی پنــاه ببــرد؟ و آیــا هنرمنــدان بایــد بــه دنبال 
تغییر آن چه می یابند، باشــند؟ یا فقط گزارش دهند؟ او پاسخ 
می دهد، هنرمندان در چالشی دیالکتیک با محیط زیست به 
موفقیت هایی در رسیدن به پاســخ و تغییر، هرچند مقطعی و 
موردی دســت یافته اند و در دیگر آثار به گزارش دادن بســنده 
کرده انــد. چنیــن هنــری از منابــع جدید انــرژی اســتفاده کرده 
و تــا حــدودی مخاطبیــن جدیــدی پیــدا کــرده اســت. از ایــن 
 ، ، مولفه هــای هنــر محیط زیســتی بــراون، بازیابــی هنــر منظــر
کاوی می کنــد که  توجــه بــه فراهنــر و روندهــای مشــارکتی را وا
امــروزه، به عنــوان بخــش عمــده رویکردهــای هنــر فمینیســم 

بوم شناختی نیز دانسته می شوند.

ظهور هنر محیط زیستی
کتاب »بهار خاموش« در ســال ۱۹۶۲ نوشــته راشــل کارســون، 
توانســت توجــه عمومــی بــه مســاله سوءاســتفاده و فراوانــی 
ســموم دفــع آفــات در مــواد غذایــی را بــه خود جلــب کنــد و با 
شرح ســاختار زنجیره هرمی غذایی در انســان و حیوانات، آثار 
جبران ناپذیر استفاده بی رویه از سموم دفع آفت را به همگان 
نشــان داد. این کتــاب یکــی از عواملــی بود کــه منجر بــه تغییر 
سیاست محیط زیستی ایالات متحده و ممنوعیت استفاده از 
برخی ســموم برای مصارف کشاورزی شــد. به دنبال کارسون، 
هنرمندانــی چــون هلن میــر و نیوتن هریســون شــروع به خلق 
هنرهای ابتــکاری کردند. یکــی از اولین پروژه هــای آن ها پروژه 
باغ متحرک نام داشــت که بازدید کنندگان می توانســتند رشد 
طبیعــی گیاهــان را تجربــه کنند. هنرمنــدان دیگــری هم چون 
کولوژیکــی از منظر  گاهــی ا مایکل ســینگر و آلن سانفیســت با آ
طبیعــت آثــاری را خلــق کردنــد؛ هم چنین، جــوزف بویــز نیز با 
خلق چنین آثاری آن ها را ساختارهای اجتماعی خواند. آن ها 
، معماری و طراحــی می توانند با  نشــان دادند که، چگونه هنــر
ابتکاراتی، نگرانی های زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

را برطــرف کننــد و راه کارهایــی ارایــه دهند کــه نتایــج بازآفرینی 
کولوژیــکال آرت اســت.  کــوآرت در واقــع، خلاصــه ا ارتقــا یابــد. ا
کو بــرای مباحث »زیســت کره« و ســازگار با محیط زیســت  واژه ا
استفاده می شــود و با توجه به این که پژوهش گران در بسیاری 
حوزه هــا، ایــن واژه ها را متــرادف و به جــای یک دیگر اســتفاده 
می کننــد، ایــن شــاخه از هنــر بــه جنبشــی اشــاره دارد کــه بــه 
مســایل زیســت محیطی حســاس بوده و همــکاری هنرمند با 
دیگر گروه های انســانی را با رویکردی اجتماعی و مشــارکتی در 
نظر می گیرد. بسیاری از گرایش های هنر معاصر از فرایندهای 
مشــارکتی اســتفاده می کننــد. بازیافــت و احیــای طبیعــت، 
از متداول تریــن رویکردهــای ایــن هنــر بــه  حســاب می آینــد. 
هم چنیــن، دوســتی بــا محیط  ز یســت، خــود به مثابــه روش و 

متد، نقش مهمی ایفا می کند )منجزی،۱۴۰۰: ۱۰۲(. 

انگاره فکری فمینیسم بوم شناختی
نگاهــی بــه ارزشــمندی منابــع طبیعــی )تصویــر۱(، می توانــد 
راه گشای مباحث زیست بوم شناختی باشــد. از منظر »انسان 
)مــرد(، به عنــوان به عنوان اشــرف مخلوقــات« منابــع طبیعی 
هنگامی ارزش پیــدا می کننــد که مــورد اســتفاده و در خدمت 
او باشــند. این دیــدگاه در مقابل ارزشــمندی منابــع طبیعی از 
منظر »انســان، به عنــوان یکــی از موجــودات زنــده« )طبیعت 
محوری( اســت. در نگرش انســان به عنوان یکــی از موجودات 
زنــده، همــه موجــودات مــدن ظــر قــرار می گیرنــد و بــر حفــظ 
کولوژیست ها معتقدند طبیعت ابزار  کید می شود. ا طبیعت تا
و وسیله ای برای رفع نیازهای بشــری نیست. بلکه ارزش ذاتی 

خود را دارد )احسانی، ۱۳۹۸: ۲۳(. 

تصویر۱- ارزشمندی منابع طبیعی از دیدگاه انسان محوری و طبیعت محوری 
)نگارندگان(.

طــرف داران   زیســت بوم گرایــی بــر ایــن باورنــد  کــه،  بایــد مردم 
کــه  خــود را به عنــوان بخشــی از طبیعــت در  کــرد   را تشــویق 
نظر آورند؛ چــرا که  احتمــالاً ، ایــن  بهتریــن راه برای رســیدن به  
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 Sutton, 2004:( جوامــع  پایــدار  از نظــر بوم شــناختی  اســت
نشــان  گرایــی  زیســت بوم  پیرامــون  پژوهش هــای   . )112

داده اند که، زن ها به طور معمول و نه همیشــه، نگرانی نسبت 
گــزارش می کننــد. زنــان نگرانــی  بــه محیط زیســت را بیش تــر 
)عاطفــه( بیش تــری را نســبت بــه رخدادهــای ضــد  محیــط 
گــزارش می کننــد و می گوینــد )تعهــد کلامــی( کــه، در ایــن بــاره 
 Acrury&Christianson,1990:( کاری انجــام خواهنــد داد
407-347(. دیــدگاه کهن و ذات گــرای »زن- زمیــن« نیز مبیّن 

این اســت که، نســبت زن با زمیــن، بخشــی از هویــت و اصالت 
او را می ســازد و مــردان را به ســاحت »فرهنــگ« و ضد طبیعت 
پس می راند. باستان شناسان فمینیســت مثل مرلین استون 
تمدن های باورمنــد به ایزدبانوان حافظ زمیــن و آب را »آرمان 
وطنــی« می دانند که هنــوز با منطق خشــونت مردانــه، گذار از 
کشــاورزی به شــکار و کشــتار، ظهور خدای مردانــه و توفق او بر 
ایزدبانوی زایندگــی بر باد فنا نرفتــه بود. برخــی محققان دیگر 
معتقدنــد، الگوهــای نخســتین ســلطه بــا هجــوم و اســتیلای 
قبایــل چادرنشــین اوراســیایی بــر جوامــع هنــدو اروپایــی در 
حدود ۴۵۰۰ ســال پیــش از میلاد مســیح آغاز شــد که تــا قبل از 
کم بود؛ نســب افــراد به  آن، مادرســالاری و زراعــت پیشــگی حا
مــادر می رفــت، شــیوه زیســت وابســته بــه زمیــن، پیوندهایی 
محکم میان زایایی و زنانگی در طبیعت انســانی برقــرار کرده و 
کــم بــود )Stone, 1976: 71-85(. لئونارد  بین مردم صلــح حا
شلین در »الفبا در برابر الهه ها« مطرح می کند که، سواد، خط 
پایانی بر دوران الهه ها )الهه به هیئت زن( کشید. موقعیت زن 
در عرصــه سیاســی و اجتماعی نــزول یافــت و با تقویت ســلطه 
قســمت چپ مغز و تفکر خطــی در برابر احساســات و شــهود، 
برتــری کلام بــر تصویــر و تلقــی سلســله مراتــب به عنــوان نظــم 
طبیعــی باعــث ایجــاد پدرســالاری و زن ســتیزی شــد )بولــن، 
۱۳۹۵: ۴۸(. در این راســتا انــگاره بوم فمینیســم از نظریه گایا۹، 
الهه زمین- مادر نزد یونانیان باســتان بهــره می برد. خدایی با 
گی های مادرانه، شکیبا و بخشنده، که هســتی از او پدیدار  ویژ
کید می کننــد که،  شــده. بوم فمینیســت ها با اشــاره بــه گایــا تا
در ادیــان باســتانی غیرابراهیمی، طبیعــت همــواره، به عنوان 
جنس مونث بازنمایی شــده اســت. به تعبیر افلاطــون نیز گایا 
شــاید همــان »جــان جهــان« اســت. اواخــر دهــه۱۹۶۰، جیمز 
ک دانشــمند بریتانیایــی  فرضیه ای   مطرح کرد کــه، یادآور  لاولا
اندیشــه های کهــن  یونانــی و بــه »فرضیــه گایا« مشــهور شــده 
اســت. گایــا  احیــای  اندیشــه های کهــن در جامه  علــوم  جدید 
اســت. به موجــب ایــن نظریه تمــام کره زمیــن  یک نظــام کلان 

زنده اســت که، زندگی و بقای ما به آن وابســته  است )پویمان، 
۱۳۸۴: ۳۴۳(. رزمــاری رادفــورد روتــر در کتــاب »زن نــو، زمیــن 
نو« که نخســتین بــار در ســال ۱۹۷۵ انتشــار یافت، قویــاً معتقد 
است که، نهضت های زنان و مساله محیط زیست کاملاً به هم 
گر هرکدام از این ها می خواهند به بخشی از  مرتبط هســتند و ا
خواسته های خود برســند، باید آن جهان بینی را که بر مبنای 
اســتیلا و ســلطه شــکل گرفته، تغییــر دهنــد )دوســتی، ۱۳۹۸: 
۷۳(. این ســلطه بــه بــاور پاتریک مرفــی، تلقی مردمحــور از زن 
و طبیعت اســت کــه، منجــر به نوعــی تجاوز و ســلطه دوســویه 
کن روی  ، زنــان ســا شــده و از یــک ســو، زمیــن و از ســوی دیگــر
 .)Murphy,1991: 60-146( کــرده اســت زمیــن را ســرکوب 
فمینیســم بوم شــناختی بــر ســه رشــته اندیشــه های اصلــی  
استوار اســت: نخســت این که، زنان دارای شــیوه های رفتاری 
و ارزشی خاصی هستند که  با طبیعت ســازگارتر است. اندیشه 
دوم این اســت که، چیرگی بر طبیعت با چیرگی  بــر زنان ارتباط 
دارد و ســاختارهای تســلط و دلایــل آن هــا در هر دو یک ســان 
هستند. سومین اندیشــه، زنان را بیش تر از مردان به طبیعت 
نزدیــک میدانــد و از همیــن روی، از نظــر  پــرورش  شــیوه های 
پایــدار ارتبــاط بــا طبیعــت به صــورت بالقوه پیشــگام  هســتند 
)دابســون، ۱۳۷۷: ۲۹۰(. نظریه پــردازان دیگــر فعــال حقــوق 
حیوانــات هســتند، کشــاورزی صنعتــی، کاربری آزمایشــگاهی 
حیوانات، شــکار بی رویه و رواج فرهنگ گوشــت خواری مفرط 
را کاملاً، شــبیه به آسیب های فرهنگ مردســالار و نوعی فحشا 
و تجاوز می دانند. به بیان صریح تر آن چه در دامداری صنعتی 
غربــی و شــیوه های ترویــج و تهییــجِ تقاضــا اتفــاق می افتــد، 
بی شــباهت به ســازوکارهای صنعــت پورنوگرافی نیســت. این 
دســته از بوم فمینیســت ها کنــش ورزی اجتماعــی بیش تری 
دارند و در جستجوی راه های بازگشــت به جهان آرمانی پیش 
از اســتثمار هســتند. ترویج گیاه خواری و پرهیــز از محصولات 
دامی و کشــاورزی صنعتی، ترویج الگوی کشــاورزی مادرســالار 
و... از جملــه فعالیت هــای عملــی ایشــان اســت. از مهم تریــن 
نظریه پــردازان ایــن جریــان می تــوان بــه کــرول آدامــز و کتــاب 
جنجالــی او با عنــوان »سیاســت های جنســی گوشــت: نظریه 
انتقادی گیاه خوار- فمینیســت« اشــاره کرد )دوستی، ۱۳۹۸: 

 .)۷۳

هنر فمینیستی مرتبط با محیط
در دهــه۱۹۷۰، فمینیســم از کار خــود بــرای نشــان دادن تاثیــر 
»مفهومــی« اســتفاده می کــرد. هنــر فمینیســتی ایــن ســال 
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ها غالبــاً، بــه مســایل زندگــی روزمــره زنــان، لحظــات کوچک و 
به ظاهــر بیاهمیــت، زنانگــی، تربیت کــودک، مشــکلات تامین 
 .)Dekel, 2013: 12( معــاش و آزارهــای جنســی می پرداخــت
در نیویورک زنان هنرمند انقلابی )۱۹۶۹( از دلِ ائتلاف کارگران 
هنر بیــرون آمــد. لوســی لیپــارد در ایــن جریــان، منتقــد قابلی 
اســت کــه، بعدهــا، تبدیــل بــه چهــره ای کلیــدی در گســترش 
هنــر فمینیســتی شــد )آرچــر، ۱۳۹۸: ۱۲۳(. فمینیســت ها بــا 
، به تدریــج  واســازی ســاختارهای فرهنــگ پدرســالار در هنــر
بــه محیط های بــاز تمایــل نشــان دادنــد. آن ها بــا اســتفاده از 
روندهــای طبیعــی و هنــر  عمومــی بــه ســطحی از کنش گــری 
در  زیســت محیطی جهانــی  آوردنــد، مشــکلات  روی  هنــری 
آمیختگــی و همراهــی بنیان هــای فکــری فمینیســم، منجر به 
کوفمینیســتی شــد. در ایــن باره بــه طور کلی،  خلــق نوعی آثار ا
: »هنــر بدن منــد«، »هنــر الهام  می تــوان ســه شــیوه خلــق اثــر
گرفته شده از صنایع دستی« )هنر دست کار زنانه( و »استفاده 
از روندهــای مشــارکتی« )هنــر عمومــی( را در هنر  فمینیســتی 
غ از مقبولیت یــا نقدی که  مرتبط بــا محیط بــاز شــناخت. فــار
به ایــن جریــان وجــود دارد، کمیت منابــع تحقیــق -به ویژه در 
کمیت  کوفمینیستی، شــاید در تداوم حا ایران- در مورد هنر  ا
دیدگاه مردسالارانه در جریان های نقد و بررسی هنر معاصر به 
حســاب آید؛ همان گونه که مثــلاً، رزنتال در مقالــه خود، تحت 
گی های هنر زمینــی: از رقابت تا ســتایش«،  عنوان »برخــی ویژ
می کنــد:  پیشــنهاد  چنیــن  را  محیطــی  طبقه بنــدی  هنــر 
، آثــار پرفورمنــس،  حالت هــای  مردانــه، حالت هــای زودگــذر
مناظر و باغ ها )قلعه، ۱۳۸۸: ۲۶(. رزنتال در این دســته بندی، 
مداخلات هنر زمیــن مثل آثار رابرت اسمیتســون و میشــائیل 
هایــزر را »مردانــه« ارزیابــی می کنــد؛ ولــی با قــدری کنــکاش در 
روندهــا و رویکردهــای هنــر  محیطــی، می تــوان نــگاه زنانــه به 
طبیعت را در بسیاری آثار -چه بسا هنرمندان مرد- به روشنی 
زنانــه در  ارجاعــات مردانــه و  امــروزه،  کــه  آن گونــه  دریافــت. 
، تفســیر روانی فرم ها و روان شناسی رنگ ها  روان شناســی هنر
گونه هایــی از هنــر محیط زیســتی  جایــگاه خــود را داراســت، 
مانندِ »هنر در طبیعت« و »هنر ترمیمی«، می تواند با نگرشــی 
زنانه و لطیــف در قبال طبیعــت ارزیابی شــود. این نــوع آثار که 
به آرایــش و تزیین طبیعــت با کم تریــن مداخله و آســیب به آن 
 .)۱۳۹ )منجــزی،۱۴۰۰:  دارنــد  رویکــردی  چنیــن  می پــردازد، 
هنر  الیــاف اصطــلاح عمومــی بــرای تمام ســازه های رشــته ای 
اســت. این پارچه هنــری روی دســتگاه بافندگی یا بــا گره زدن، 
قلاب بافــی یــا هــر روش دیگــری توســط هنرمنــد ایجــاد شــده 

اســت. برخی از آن هــا به عنــوان محیط زیســت تصور شــده اند 
که، ممکن اســت مخاطب بــه درون ســازه ها رفتــه و از آن عبور 
کند. ایــن هنرمندان از پیشــرفت های فنــی بهــره می گیرند و با 
آزمایش و دســت کاری در مــواد، باعث تحریــک مفاهیم جدید 
صنایــع   .)Lunin, 1990: 697-716( می شــوند  هنرهــا  در 
دســتی و دوخت و دوز زنانه با طراحی های شــبه علمی، نقطه 
عزیمت خلاقیــت هنــری و پیوند با هنر محیط زیســتی اســت. 
اســتفاده از مواد بازیافتی در هنر  الیاف بســتری برای خلق آثار 
هنری موقــت و مکان  ویژه در هنر  محیطی اســت. مــواد الیاف 
بافته شــده برای کارهای هنــری، چیز جدیدی نیســتند. زنان 
همــواره، در طول تاریــخ ســهم بزرگی از ایــده، ســاخت و تداوم 
صنایع دستی و هنرهای دست کار زنانه را به عهده داشته اند. 
جنبــش فمینیســم از نیمــه قــرن نوزدهم بــا دغدغه سیاســی 
و تغییر نگــرش اجتماعی بــه زنان شــکل گرفته بــود. هم زمانی 
و همراهــی چنیــن امــواج اجتماعــی بــا تولّــد جنبــش هنرهــا و 
صنایع دســتی بریتانیا در اواخــر قرن نوزدهم ســرآغاز تحول در 
ارزش گــذاری جامعه نســبت به چگونگــی ســاختن چیزها بود 
)منجــزی،۱۴۰۰: ۱۳۵(. جنبــش فمینیســم دهــه۷۰ میــلادی با 
نگاه جنسیتی، توانست زوایای مسکوت زیست زنانه همچون 
بــدن، هویــت، نقش هــای جنســیتی و خشــونت علیه زنــان را 
در هنــر گســترش دهد. اســتفاده از بــدن زنانــه در کنــار عناصر 
طبیعی نیز چنیــن رویکــردی دارد. هنرمند محیطــی از طریق 
چیدمان بــدن خــود در طبیعت یــا از طریــق اجراهای ســاده، 
بدن خود را به عنوان یک ابژه با طبیعت گره زده تا مخاطبانش 
را از طریق طبیعــت، درگیر مفهوم و محتوای اثــرش کند. آن ها 
به وســیله »بــدن« -کــه بی واســطه ترین عنصــر ارتباطــی بین 
هنرمند و طبیعت اســت- با محیط پیرامون یکی شــده و خود 
را جزیــی از طبیعت و محیــط پیرامونشــان احســاس می کنند 
)نجفــی و شــیرازی، ۱۳۹۸: ۵۶۷(. امــروزه، توجــه بــه روندهای 
مشــارکتی در هنر فمینیســم بوم شــناختی و کلیت هنر معاصر 
جایگاه ویژه  ای دارد. هنر  عمومی در مفهوم عام، هنری اســت 
کــه در فضــای عمومی قابــل مشــاهده و قابــل دســترس مردم 
باشــد. می تواند به طور دایــم در طراحی یا عناصــر ثابت مکان 
شــهری گنجانــده شــود یــا پــروژه ای موقتــی ماننــد چیدمان و 
رویدادهــای هنری باشــد. بدینترتیب هنرمندانــی که دغدغه 
زیست محیطی دارند امکان وسیعی برای مشارکت شهروندان 
کــه  در هنــر  عمومــی، بــرای آنــان فراهــم می شــود. از زمانــی 
نگاه ها از محصــول نهایی در هنر گرفته شــد و به ســوی فرایند 
تولیــد روی  آورد، حضــور هنرمنــد در کنــار مشــارکت کنندگان 
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نقــش  ایــن خصیصــه  گردیــد.  بــدل   ، عاملــی سرنوشت ســاز
مشــارکت کنندگان را در هنــر  عمومــی مهم جلــوه می دهــد و از 
این طریق آموزش های همگانی، هشدارهای محیط زیستی و 

کارکردهای فرهنگی را امکان پذیر می کند.

هنرمندان زن فعال حوزه فمینیسم بوم شناختی
کوفمینیســت، روزالی گاســکوئین )۱۹۹۹- از میان هنرمندان ا
۱۹۱۷( هنرمنــد اســترالیایی بــا ارجــاع بــه بــدن زنانــه، از مــواد 
بازیافتی پیدا شــده در ســاحل نیوزیلنــد و خانه اش اســتفاده 
کرده اســت. او تکه هــای چوب، فلــز و الیــاف پارچــه ای را با هم 
ترکیــب و به صــورت مجســمه و چیدمــان نمایــش می دهــد. 
بــا  گاســکوئین در مجســمه ونــوس مورومبیجــی )تصویــر۲( 
اشــاره به شــمایل ونــوس، پیوند تــن زنانــه را بــا مــواد بازیافتی 
تجســم می بخشــد و بــه مفاهیمــی چــون کهــن الگــوی زن- 
ایده هــای   -۱۹۴۱ -متولــد  وینــزور  جکــی  می پــردازد.  زمیــن 
چــوب،  از  اســتفاده  بــا  را  جدیــد  و  ســنتی  مجسمه ســازی 
کنفــی و الیــاف طبیعــی و نوعــی مینی مالیســم  طناب هــای 
زنانه ارایــه می دهد. او در ســال ۱۹۷۱ با اســتفاده از طناب های 
قطور و بــدن خود بــه اجــرا در گالــری پرداخــت و از ایــن طریق 
مانیفســت زنانه اش را به ظهور رســاند. هم چنین، در اثر »سی 
بــه یــک درخــت پیونــد خــورده« )تصویــر۳(، ســی تنــه درخت 
جوان قطع شــده را به یــک درخت زنــده با طنــاب کنفی بافت 
رگانیــک دســت یافــت. آنــا مندیتّــا  و بــه نوعــی حجــم زنــده و اُ
)۱۹۸۵-۱۹۴۸(، دیگر هنرمند این گرایش، با خوانشی شخصی 
و آیینــی در ارتبــاط با زمیــن فعالیت می کــرد. مندیتّا مجســمه 
ســاز مهاجر کوبایی، توانســت در امریکا با آثار هنــر ویدیو، اجرا 
و آثار بدنمندش به رابطــه طبیعت و این همانی بــدن زنانه به 
شــهرت برســد. او در مجموعه »ســیلوئتها« )تصویــر۴( و غالب 
آثــارش از بدن خــود به وســیله اَعمــال و رفتــار درگیرانه بــا مواد 
کسپرســیو( اســتفاده می کند  طبیعی، به مثابه بدنی بیان گر )ا
کــه از رهگــذر هنــر اجــرا و رفتــار آیینی بــه خلق اثــر می پــردازد. 
مارینــا دبریــس -متولــد ۱۹۷۱- فعــال اجتماعــی اســترالیایی- 
امریکایی اســت که با اســتفاده مجــدد از زباله ها بــرای افزایش 
گاهی در مورد آلودگی اقیانوس ها و ســواحل فعالیت می کند.  آ
او در مجموعــه آثــارش و در اثــر »لبــاس مجلســی« از زبالــه و 
توپ های پیدا شــده در ســواحل اقیانوســی، به طراحی لباس 
ک و ارجاعات  زنانه می پــردازد و دیدگاه هایــش درباره زمین پــا
بدن زنانه را برجســته می کند. آنه ماری مــاس -متولد ۱۹۵۵- 
هنرمند و محقق بلژیکــی، از طریق پروژه هــای طولانی مدت و 

همکاری با دانشــمندان کار می کند. پوسته حســی برای زنبور 
عســل یــک اجــرای مجســمه ای اســت کــه بــه روشــی بنیادی 
مواد هوشــمند، شــکل ها و بیوتکنولوژی را ترکیب می کند. این 
مفهــوم کــه پناهگاهــی متحــرک بــرای زنبورهای عســل اســت 
از هــوش، پیچیدگــی و خــود ســازمان دهی کُلونی هــای زنبــور 
عســل الهام گرفته شــده اســت. او با ترکیبی از چاپ سه بعدی 
رایانه ای، ساخت ســنتی و بیوتکنولوژی، محیطی جدید برای 
نقاشــی و مجسمهســازی کشــف کرده که هنوز وابستگی های 
هنــر زنانــه دســت کار را داراســت و بــا مشــارکت دانشــمندان 
ساخته شــده اســت. ایو موشــر -متولد۱۹۴۰- فعال اجتماعی 
و هنرمند امریکایــی، پــروژه »بالاترین خط آب« )تصویــر۵( را با 
کنش گری اجتماعــی و دوبــاره اقدام کــردن ایجاد کرده اســت. 
ایــن پــروژه هنــر  عمومــی در بروکلیــن، موضــوع تغییــر اقلیــم را 
کنان شــهر گوشــزد می کرد. طبق گزارش موشر  مستقیماً به سا
و دانشــمندان دانشــگاه کلمبیا، در دهــه۲۰۲۰، ســیل می تواند 
هر چهل ســال یک بار اتفاق بی افتد. جســارت پروژه موشر به 
کنان متنوع از نظــر اقتصادی و  او اجــازه داد تا با گروهــی از ســا
نــژادی درگیــر شــود. موشــر بــا اســتفاده از تصاویر ماهــواره ای 
ناسا و یک دســتگاه هیتر ســنگین که برای خط کشــی گچی در 
زمین های بیســبال اســتفاده می شــود، ۷۰ مایل خط ساحلی 
نیویــورک را طــی کــرد و بــرای هشــدار ســیل یــک خــط گچــی 
گهی های  ترســیم کرد. بــا مــردم صحبــت می کــرد و بــا پخــش آ
تبلیغاتــی انگیزه هــای خــود را توضیــح مــی داد. آویــوا رحمانی 
-متولــد ۱۹۴۵- از پیشــگامان هنــر نمایشــی، مفهومــی و هنــر  
عمومــی دهــه۷۰ امریــکا و از همــکاران هنرمندان فمینیســتی 
گو و سوزان لیسی است. وی با مشارکت  هم چون جودی شیکا
گروه های انسانی، درختان جنگل های شمال شرقی نیویورک 
را با رنگ آبی اولترامارین نقاشــی کرد و براســاس قوانین خاص 
کیت هنری مانع تخریب طبیعت شد )تصویر۶(. این جنگل  ما
محل پیشــنهادی احداث خط لوله گاز بوده که باعث تخریب 
گنس دنــس -متولــد۱۹۳۱- هنرمند  هــزاران درخت می شــد. ا
امریکایی- مجارســتانی، با مجموعه فعالیت های کنش گرانه، 
از هنرمندان پیشــرو این جریان محسوب می شود. اثر »برنج- 
ک ســپاری« او به گفتــه مورخ مشــهور هنــر »پیتر  درخــت- خا
سلرز«، احتمالاً، اولین اثر در مقیاس بزرگ در هر مکان خاص، 
بــا نگرانی هــای زیســت محیطی بــود )URL2(. وی هم چنیــن، 
در یکــی از آثارش با ســاخت هرم ۹ متــری متشــکل از گیاهان و 
ک گذاشــتن آن ها بین مردم، درگیری واقعی  گل ها و با به اشترا
و مشــارکت مخاطــب را در هنــر معاصــر گســترش داده اســت. 
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باســیا ایرلنــد -متولــد ۱۹۴۶- هنرمنــد برجســته آمریکایــی، 
در تلاش هــای پیشــگام و بینارشــته ای خــود بــه رودخانه هــا 
و آب خیزهــا توجــه می کنــد. ایرلنــد در دهه هــای متمــادی بــا 
گروه هــای فرودســت )زنــان و کــودکان( از ملــل و فرهنگ هــای 
گاهی هــای  آ و  ســالم  آب  شــرایط  بهبــود  بــرای  گــون  گونا
محیط زیستی کار می کند. یکی از آثار وی کوله ای شبانی است 
که تماماً از مواد بازیافتی ساخته شده است. این کوله به شکل 
مجســمه ای قابلحمــل، بــرای نمونه بــرداری از آب رودخانــه 
کســمن -متولــد ۱۹۷۶- هنرمند  اســتفاده شــده اســت. نری آ
بینارشــته ای کــه در زمینــه هنــر  الیــاف، مــد و طراحــی لبــاس 
فعالیت می کند. همکاری او در پروژه های علمی بینارشــته ای 
کسمن در  کز تحقیقاتی چشم گیر اســت. آ با دانشــمندان و مرا
پروژهای فناورانه و آزمایشــگاهی رابطه بین ساخت دیجیتال 
و بیولــوژی را بــا اســتفاده از کرم ابریشــم زنــده، برای تنیــدن تار 
در مقیاســه ای محصول و معماری بررســی کرده است. در این 
راســتا، با مطالعه آثــار هنرمنــدان زن بوم فمینیســت، می توان 
هماهنگی مولفه های هنر محیط زیســتی اندرو براون را در آثار 

تصویر۲- روزالی گاسکوئین، ونوس مورومبیجی، تکه های چوب و الیاف 
.)URL4( ۱۹۷۳ ،بازیافتی

.)URL8( ۱۹۸۵ -۱۹۴۸ ،تصویر۴- آنا مندیتا، از مجموعه سیلوئت ها، هنر بدن مند

.)URL3( ۲۰۰۷ ،بالاترین خط آب، پروژه هنر عمومی ، تصویر۵- ایو موشر

تصویر۳- جکی وینزور، سی به یک درخت پیوند خورده، درخت طبیعی زنده و 
.)URL5( ۱۹۷۱ ،قطع شده



173 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره17، بهار و تابستان 1403

این هنرمندان مشــاهده کــرد که در جــدول ۱، قرار داده شــده 
است.

یافته ها: رویکرد هنرمندان زن فمینیسم بوم شناختی
گنــس دنــس، باســیا ایرلند و  با مطالعــه آثار ســه هنرمنــد زن: ا
کســمن، شــیوه های خلق آثار آنان تحلیل و بررسی شده  نری آ
گنس دنس: این هنرمند در طیف گســتردهای از هنر  اســت. ا
مشــارکتی، محیط زیســتی و موسســات بین المللــی محیطــی 
در جهــان شــناخته شــده اســت. بــه لحــاظ تاریخــی می تــوان 
کوفمینیســتی هنر معاصر را اثــر »برنج-  اولین جســتجوهای ا
ک ســپاری« )تصویر۷( قلمداد کرد که ســال ۱۹۶۸  درخت- خا

در ســالیوان نیویــورک تحقــق یافــت. در ایــن رویــداد نمادین 
او برنــج را بــه نشــان زندگــی )آغــاز و رشــد( کاشــت، درختــان را 
زنجیــر کــرد تــا نشــان دهنده مداخلــه انســان در فرایندهــای 
طبیعی باشــد. شــعر زنانه هایکو خود را دفن کرد؛ تــا نماد ایده 
یا مفهــوم )آفرینــش زنانــه( باشــد. این ســه عمل نوعــی مثلث 
( را تشــکیل مــی داد و از این  ، آنتی تز و ســنتز ســازی انتقالی )تز
، آغاز را نشــان  طریق مفهوم زن- زمین را برجســته می کرد. بذر
می دهد و عمل کاشــت بــه معنای رونــد )لقاح، باردار شــدن و 
اِلقاء( اســت. زنجیر کردن درختــان به معنی اســارت و دخالت 
در رشــد و زوال اســت. زنجیرها در این اثر به عنــوان اندام های 
اضافــی، درختــان را هم چــون بَــردگان )ســیاه و سرخ پوســت( 
زنجیرشــده توســط »مــرد ســفید امریکایــی«، نمــودی از تفکر 
انســان در برابــر طبیعــت بــه تصویر می کشــد. اثــر دیگــر او یک 
پــارک مجسمه ســازی ســقراط  هــرم ۹ متــری )تصویــر۸( در 
ک  نیویورک اســت. ایــن کار از تراس های چوبی انباشــته از خا
و هزاران گیاه زنده ساخته شده اســت. به عنوان یک مجسمه 
موقــت، گیاهــان در طول مــدت زمــان نمایشــگاه جوانــه زده، 
گل می دهنــد و در نهایــت، به بــذر تبدیل می شــوند. این روند 
رگانیک طبیعت اســت که در تعامل با یکی 

ُ
شــواهدی از رشــد ا

از نمادهــای تمدن بشــری »هرم« قــرار دارد. هنرمنــد از عموم 
مردم دعــوت کرد تا گیاهانی را بــا خود به خانه ببرنــد و به آن ها 
اجازه دهند، تا به عنوان بخش کوچکی از شــکل سابق )هرم(، 

تصویر ۶- آویوا رحمانی، پروژه هنر عمومی خیریه، رنگ آمیزی درختان جنگل 
.)URL1( ۲۰۱۵ ،با رنگ آبی
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دوباره اقدام کردنبازآفرینیاستفاده مجددپژوهشدوباره شکل دادنمرور کردننام هنرمند

مشاهده مشکلات روزالی گاسکوئین
--استفاده از مواد بازیافتی--محیط زیستی سواحل

هنر بدن مند و استفاده -جکی وینزور
خلق مجسمه های کنفی، -از مواد طبیعی

--استفاده از مواد الیاف

روایت زیست زنانه با آنا مندیتا
هنر اجرا

هنر بدن مند و استفاده 
----از مواد طبیعی

مشاهده مشکلات مارینا دبریس
کنش گری اجتماعی و -استفاده از مواد بازیافتی-هنر بدن مندمحیط زیستی سواحل

آموزش به کودکان

تحقیقات و مشارکت استفاده از مواد طبیعیمشاهده رفتار طبیعتآنه ماری ماس
خلق هنر محیط -دانشمندان

-زیستی نوآورانه

مشاهده مشکلات ایو موشر
تحقیقات و مشارکت -محیط زیستی سواحل

کنش گری اجتماعی و --دانشمندان
آگاهی های محیط زیستی

تحقیقات محلی و محیط استفاده از مواد طبیعی-آویوا رحمانی
کنش گری اجتماعی و --زیستی

آگاهی های محیط زیستی

مطالعه باغبانی و استفاده از مواد طبیعیمشاهده رفتار طبیعتاگنس دنس
کنش گری اجتماعی و هنر --کشاورزی

مشارکتی

مشاهده مشکلات آب باسیا ایرلند
تحقیقات و مشارکت استفاده از مواد طبیعیدر جوامع محلی

خلق هنر محیط استفاده از مواد بازیافتیدانشمندان
زیستی نوآورانه

کنش گری اجتماعی و 
آگاهی های محیط زیستی

تحقیقات و مشارکت استفاده از مواد طبیعیمشاهده رفتار طبیعتنری آکسمن
خلق هنر محیط -دانشمندان

-زیستی نوآورانه
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رشــد و شــکوفایی خود را ادامه دهند. بدین ترتیب، هر بخش 
از اثر مشــهور دنس، بــا ترویج شــیوه های کشــاورزی و باغبانی 
مادرســالار در سراســر جهان پخش شــد. او با نگاهی تاریخ نگر 
و ارجاعات زنانه، به وضوح توانســته مولفه هــای »مرورکردن«، 
»دوباره شــکل دادن«، »پژوهش« و »دوباره اقدام کردن« را در 

آثارش بروز دهد.
کارهــای شــاعرانه و اجتماعــی او مــردم را بــه  باســیا ایرلنــد: 
آبراه های محلی متصل می کند؛ تا مراقبت و مسئولیت پذیری 
نســبت به آب را در آن ها تقویت کند. ایرلنــد ضمن همکاری با 
محققــان رشــته های مختلف، بــه بررســی چگونگی اســتفاده 
جوامع محلی زنان، کودکان، گیاهــان و حیوانات به این عنصر 
حیاتــی می پــردازد. او در پیمایش هــای خــود در هنــد، نپال و 
مصر درباره بیماری هــای آب و خطــرات آن برای مــردم محلی 
صحبت کــرده اســت. از ســال ۲۰۰۷، ایــن هنرمنــد »کتاب های 
یخــی« را در ایــالات متحــده، کانــادا، اروپــا و خاورمیانــه خلــق 
کرده اســت )تصویر۹(. این آثار مجســمه هایی مبتنــی بر زمان 
هســتند که، از یــخ درســت شــده و بــا »متنِ« ســاخته شــده از 
دانه های بومی محلی در صفحات کتاب یخی تعبیه شده اند. 
کتاب های یخــی ذوب شــده و دانه هــا آزاد می شــوند و این امر 

بــه ترمیــم محیط زیســت ســاحلی کمــک می کنــد. ایرلنــد این 
آثارش را نوعی »ادای احترام بذر به رودخانه« می خواند. او به 
همراه تعــدادی از مــردم بومی یخچال های کوچك دست ســاز 
را با خود حمــل کرده تــا کتاب های یخــی را در مســیر رودخانه 
و فضاهای بکر ســاحلی رها کنند. آثار او نوعی نگرش شــاعرانه 
بــا الگویــی از ایزدبانــوان حافــظ زمیــن و آب اســت. گویــی در 
ســتایش آب و روح زنانه جاری در آب ها در هیبــت ایزد بانوان 

.)URL2( ۱۹۶۸ ،ک سپاری، مجموعه فعالیت های محیطی گنس دنس، برنج- درخت- خا تصویر۷- ا

گنس دنس، هرم، تراس های چوبی، مواد ارگانیک و گیاه، ۲۰۱۵- ۲۰۱۷  تصویر۸- ا
.)URL2(

تصویر ۹- باسیا ایرلند، کتاب های یخی، دانه های بومی گیاهان 
.)URL6( ۲۰۰۷ درون یخ، از سال

تصویر۱۰- باسیا ایرلند، پروژه بولدر کریک، کوله شبانی بازیافتی و فعالیت های 
.)URL6( ۲۰۰۷ ،مرتبط با آب
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اســطورهای ماننــد »آناهیتــا« خلــق شــده اســت. در پــروژه 
»بولــدر کریــك« کلــورادو در ســال ۲۰۰۷ )تصویــر۱۰(، او کولــه ای 
شــبانی از مــواد بازیافتی مانندِ تیوپ لاســتیك کامیــون، چوب 
و بطری های شیشــه ای ســاخت که بــرای نمونه بــرداری از آب 
رودخانه استفاده می شــد. نمونه ها در آزمایشــگاه ارزش یابی 
و بــه شــکل چیدمــان همــراه ویدیــو در گالــری نیــز بــه نمایش 

درآمد. باســیا ایرلند نیز با اســتفاده از پروژه هــای هنر عمومی، 
دادن«،  شــکل  »دوبــاره  »مرورکــردن«،  چــون  مولفه هایــی 
»پژوهش«، »اســتفاده مجــدد«، »بازآفرینی« و »دوبــاره اقدام 

کردن« را دست مایه کار خود قرار داده است.
کسمن معمولاً،  کســمن: پروژه های علمی بینارشته ای آ نری آ
کز تحقیقاتی دانشگاهی ساخته می شود.  با دانشمندان و مرا
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.)URL7( ۲۰۱۲ ،سه بعدی از مواد زیستی

کسمن )نگارندگان(. گنس دنس، باسیا ایرلند و نری آ جدول۲. شیوه های خلق آثار ا

روندهای مشارکتیهنر دست کار زنانههنر بدن منداثرهنرمند

اگنس دنس

برنج- درخت- خاکسپاری

-از طریق دفن شعر زنانه
ز طریق کنش بدنی درشیوه های 

باغبانی و کشاورزی
)هنر اجرا در محیط(

--

هرم

از طریق کنش بدنی در شیوه های 
باغبانی و کشاورزی
)هنر اجرا در محیط(

مشارکت مردم-

کتاب های یخیباسیا ایرلند

 از طریق کنش بدنی در شیوه های 
باغبانی، کشاورزی و نگاهداشت آب

)هنر اجرا در محیط(
-ا

 مشارکت مردم محلی
 آموزش به گروه های 

فرودست )زنان و 
کودکان(

پروژه بولدر کریک

از طریق کنش بدن مند حمل کوله 
شبانی بازیافتی

)هنر اجرا در محیط(
از طریق دوخت و ساخت 

مشارکت دانشمندانکوله شبانی بازیافتی

نری آکسمن

غرفه ابریشم

-ا
از طریق هدایت و ساخت 

سازه چندضلعی
به وسیله هنر الیاف طبیعی

مشارکت دانشمندان

لباس بیولوژیک

از طریق طراحی و پوشیدن
لباس بیولوژیک

)الیاف زیست فناوری(

از طریق خلق لباس هایی 
زنانه با الیاف زیست 

فناوری
مشارکت دانشمندان
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گرایــش مــد و  او بــا ســاختارهای فناورانــه و آزمایشــگاهی در 
طراحی لباس زنان، به هنر و شــبه علم نزدیک می شــود. غرفه 
کسمن و گروه تحقیقاتی دانشگاه ام.آی. ابریشم کاری از نری آ
تی با همــکاری دانشــمندان اســت )تصویــر۱۱(. ســاختار اولیه 
این کار از ۲۶ وجه چند ضلعی ســاخته شــده اســت. رشــته ای 
پیوســته از نخ ابریشــمی با اســتفاده از الگوریتمی به طول یک 
کم یک سان سطوح  کیلومتر سراســر تکه ها را ارایه می دهد. ترا
توســط کرم ابریشــم چاپ گر بیولوژیکــی کنترل می شــود. ۶۵۰۰ 
کــرم ابریشــم در حال گــردش و تنیدن تار ابریشــم شــکاف های 
موجود را پرکرده و پس از مرحله شــفیرگی برداشــته می شــوند. 
تماشــای هــزاران کــرم ابریشــم و الگــوی شــاعرانه ایجــاد شــده 
کتشــاف مــواد الیاف  ، روش ا توســط تلاش حشــرات در این اثر
و هنر دســت کار زنانه را به ســطح جدیدی ارتقا می دهــد. او در 
پــروژه تحقیقاتی دیگــری ۱۸ طرح از لبــاس بیولوژیــک۱۰ زنانه را 
از طریق پرینت ســه بعدی مواد به گونــه ای طراحی می کند که 
هم چون لباســی پوشــیدنی قابل مشــاهده و اســتفاده باشــد 
گرچــه کــه ایــن مفاهیــم در لبــه علــوم پیشــرو و  )تصویــر۱۲(. ا
تحقیقاتی به نظر می رســند، اما در عصر مهندســی دیجیتال و 
تلفیق هنر و علــم، هنوز انگاره کهن مادرِ طبیعت و یکی شــدن 
با آن و ایزدبانوان اســاطیری را سرمشــق خود قرار داده اســت. 
کســمن با تجربه های آزمایشگاهی زیســت فناورانه، براساس  آ
مولفه هــای »مرورکــردن«، »دوبــاره شــکل دادن«، »پژوهش« 
و »بازآفرینــی« چنین آثاری را خلق می کند. تحلیل شــیوه های 
خلق آثار ایــن هنرمنــدان در جدول ۲، قرار داده شــده اســت. 
هم چنیــن، ارجاعــات مفهومــی مرتبــط بــا بــوم فمینیســم و 
مولفه هــای هنــر محیط زیســتی بــراون در جــدول ۳، مــورد 

تحلیل قرار گرفته است.

نتیجه گیری
فمینیســم بوم شــناختی می کوشــد وجــود برخــی ارتباطــات 
کوفمینیســم  میــان ماهیــت زنانــه و طبیعــت را بررســی کنــد. ا
بر این باور اســتوار  اســت   کــه پیوندهــای نزدیکی میــان زنان و 
طبیعــت وجــود دارد و از ایــن نظــر جنبش زنــان با زیســت بوم 
گرایــی آمیختــه اســت. انــدرو بــراون پژوهش گــر عرصــه هنــر 
محیط زیســتی مولفه هایــی را بــرای توضیح و تحلیــل مفاهیم 
در آثار هنرمنــدان محیط زیســتی تدوین کرده اســت. از آن جا 
که، این مولفه ها با هنر فمینیسم بوم شناختی قرابت معنایی 
زیادی داشــته؛ کاربرد آن هــا، طبقه بندی و تحلیــل محتوایی 
آثار را بهبود بخشیده اســت. پرسش این پژوهش چنین است 
که، هنرمنــدان زن از چه مولفه ها و شــیوه هایی بــرای خلق اثر 
در پروژه های هنر محیطی و فمینیســم بوم شناختی استفاده 
می کنند؟ نتایج این پژوهش نشــان داده است که، هنرمندان 
زن فمینیسم بوم شناختی به طورکلی سه شیوهِ هنر بدن مند، 
هنر الهام گرفته شــده از صنایع دســتی )هنر دســت کار زنانه( و 
اســتفاده از روندهــای مشــارکتی را برگزیده انــد و بــه مفاهیمی 
گایــا( و کهــن الگــوی زن- زمیــن  چــون انــگاره مــادر طبیعــت )
پرداخته انــد. هم چنیــن، یافته هــا نشــان دادند کــه، توجه به 
مولفه های مرورکردن، دوباره شــکل دادن، پژوهش، اســتفاده 
مجــدد، بازآفرینــی و دوبــاره اقدامکــردن در آثار هنرمنــدان زن 
مشــهود اســت. بــا بررســی تاریخــی ایــن هنــر می تــوان چنیــن 
گفت، در ابتدا، بدن زنانه در هنر فمینیســتی به عنــوان ابزاری 
مقابل گفتمان غالب مردسالار همواره، مطرح بوده است. این 
رویکرد ارتباط معناداری با تبعیض جنســیتی و سوءاســتفاده 
کــرده، امــا به تدریــج  آثــار فمینیســتی برقــرار  از بــدن زن در 

جدول۳. ارجاعات مفهومی و مولفه های هنر محیط زیستی براون در آثار هنرمندان زن منتخب )نگارندگان(.

مولفه های هنر محیط زیستی براونمفاهیم فمینیسم بوم شناختیهنرمند

اگنس دنس
-کهن الگوی زن- زمین،

تمدن های کشاورز و مادرسالار
-اعتراض به روند تخریب و سلطه مردانه بر طبیعت

مرورکردن: از طریق مشاهده طبیعت و رشد گیاهان
دوباره شکلدادن: از طریق کشاورزی بر زمین بایر

پژوهش: از طریق مطالعه باغبانی و کشاورزی
دوباره اقدام کردن: از طریق کنش گری و هنر مشارکتی

-ایزدبانوان حافظ زمین و آبباسیا ایرلند
-توجه به گروه های فرودست )زنان و کودکان(

مرورکردن: از طریق مشاهده مشکلات جوامع محلی
دوباره شکل دادن: از طریق درگیری با مواد طبیعی
پژوهش: از طریق مطالعه و همکاری با دانشمندان

استفاده مجدد: از طریق مواد بازیافتی
بازآفرینی: از طریق خلق و نصب سامانه های مرتبط با آب

دوباره اقدام کردن: از طریق کنش گری اجتماعی

-انگاره مادر طبیعت )گایا( و یکی شدن با آننری آکسمن
-ایزدبانوان اساطیری

مرورکردن: از طریق مشاهده طبیعت
دوباره شکل دادن: از طریق درگیری با مواد طبیعی

پژوهش: مشارکت دانشمندان
بازآفرینی: پروژه های زیست محیطی نوآورانه
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گســترش مباحــث محیط زیســتی و پیوندهــای بنیادیــن  بــا 
فمینیســم و طبیعــت، رویکــرد هنرهــای مشــارکتی و ضــرورت 
گاهی بخشــی گروه های اجتماعی )جوامع محلــی، گروه های  آ
فرودســت شــامل زنــان و کــودکان( اهمیــت بیش تــری یافتــه 
گنس  اســت. تحلیل آثار هنرمندان انتخاب شده، نشــان داد ا
دنــس هنرمند پیشــرو ایــن جریان به وســیله دفن شــعر هایکو 
زنانه، شــیوه های باغبانی و کشــاورزی و زنجیرکــردن درختان، 
نوعی ارجاعات بوم فمینیســتی مانند »آفرینش فکری زنانه«، 
»کهن الگــوی زن- زمیــن« و »اعتــراض به فرهنگ مردســالار« 
شــکل دادن،  دوبــاره  مرورکــردن،  مولفه هــای  قالــب  در  را 
پژوهــش و دوباره اقدام کردن نشــان داده اســت. باســیا ایرلند 
در کنش گــری شــاعرانه و اجتماعیــاش از طریــق کاربســت هنر 

توانســته »مراقبــت  آب،  نگاه داشــت  و شــیوه های  ترمیمــی 
»آمــوزش  هم چنیــن،  آب«،  بــه  نســبت  مســئولیتپذیری  و 
گروه های فرودســت« )زنان و کودکان( را بــا رویکرد کهن الگوی 
ایزدبانــوان زمیــن و آب نمایــش دهــد. مولفه هــای مرورکردن، 
دوبــاره شــکل دادن، پژوهــش، اســتفاده مجــدد، بازآفرینــی و 
دوبــاره اقدامکــردن در آثــار وی قابــل شناســایی اســت. نــری 
، با مشــارکت دانشــمندان و  کســمن نیــز هنرمند-پژوهش گر آ
کتشاف هنر الیاف )هنر دست کار زنانه(  استفاده از روش های ا
و هم چنیــن، خلــق لباس هایــی زیســتی در قالــب مولفه هــای 
مرورکــردن، دوبــاره شــکل دادن، پژوهــش و بازآفرینی بــه بیان 
گایا( و یکی شــدن با  مفاهیمی چون »انــگاره مادر طبیعــت« )

آن پرداخته است.

پی نوشت
1. Art and Ecology Now.
2. environmental art.
3. Re/view.
4. Re/form.
5. Re/search.
6. Re/use.
7. Re/create.
8. Re/act.
9. Gaia (G).

کسمن براساس تاریخ و اسطوره ها شکل گرفته است. او در طراحی تصویر شماره ۱۲، با تکیه بر شعر روایی اووید شاعر رومی . ۱۰ طرح های لباس بیولوژیک آ
قرن اول میلادی، از شخصیت »آراخنه« بافنده ای فانی الهام می گیرد که الهه یونانی »آتنا« به عنوان مجازات او را به عنکبوت تبدیل کرد.
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 Abstract:
Eco art is one of the trends of contemporary art. This art is a subcategory of 
environmental art. which considers the set of activities for the interaction 
between the artist and the environment and is ongoing with common prin-
ciples and different features. Eco art is placed in the general category of en-
vironmental art with a conceptual approach. Eco Art is actually the abbre-
viation of Ecological Art. Eco is used for “biosphere” and environmentally 
friendly topics. Considering that researchers in many fields use these words 
interchangeably, this type of art refers to a movement that is sensitive to 
environmental issues. This art considers the collaboration of the artist with 
other human groups with a social approach. Many trends in contemporary 
art use collaborative processes. Recycling and reviving nature is one of the 
most common approaches of this art. Also, friendship with the environ-
ment plays an important role as a method. These arts are considered as a 
way of social-environmental interaction. Ecological art emerged from the 
late 1960s and became a common trend in contemporary art in the 1990s 
along with environmental social movement. In addition to criticizing envi-
ronmental issues and creative solutions to get out of it, this art has provided 
symbolic and poetic warnings. Eco art is performed using interdisciplinary 
art methods. It is a new and often experimental goal for artists. It deals with 
science and tries to express both the general context and the results of an 
“experiment” without using scientific terms. In a dialectical challenge with 
the environment, artists have achieved success in reaching the answer, 
even though it is partial and case-by-case, and they have also been content 
with reporting in other works. This art has used new sources of energy and 
to some extent has found new audiences. From this point of view, Andrew 
Brown’s eco-art components can explore art recovery, attention beyond art 
and participatory processes. Today, these cases are considered as the main 
part of ecofeminism art approaches. By spreading environmental and fem-
inist issues in the world, ecofeminism criticizes and protests the dominant 
(male) approach towards women and other subordinate types (cultural and 
natural). The ancient and essentialist view of “Woman-Earth” shows that a 
woman’s relationship with the earth forms a part of her identity and pushes 
men back to the field of “culture” and against nature. ecofeminism is based 
on three main ideas: First, that women have certain behavior and values 
that are more compatible with nature. The second idea is that domination 
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over nature is related to domination over women, and the structures of domination and their reasons are the same in both. 
The third thought considers women to be closer to nature than men, and therefore, they are potentially pioneers in terms 
of cultivating sustainable ways of communicating with nature. The distinction of feminists and their relationship with the 
environment has always been discussed from a historical point of view, and two biological (Physiology) and social (partici-
patory art) approaches have been proposed in relation to women and the environment. Feminist artists gradually showed 
a preference for open spaces. They turned to a level of artistic activism by using natural processes and public art. Female 
artists have shown feminine tendencies and environmental concepts in their works and are searching for re-creation of fine 
arts and extraction from traditional art. Today, attention to participatory art has a special place in the art of ecofeminism and 
the whole of contemporary art. Public art in the general sense is art that is visible and accessible to people in the public space. 
It can be permanently incorporated into the design or fixed elements of an urban place, or it can be a temporary project such 
as installation art and events. The works of female artists with a conceptual art orientation are created in the form of sculp-
ture, installation art, performance art and public art. These arts consider the use of natural processes.
Andrew Brown is a researcher in the field of eco art, the author of the book “Art and Ecology Now”. He has developed com-
ponents to explain and analyze the concepts in the works of environmental artists. The use of the components of Brown’s 
eco art is a good indicator for the content analysis of ecofeminist works. Brown tries to ignore the typology of eco art and pay 
attention to social and contemporary trends. He classifies the behavioral components of eco art artists as follows: 1- Re/view 
2- Re/form 3- Re/search 4- Re/use 5- Re/create 6- Re/act.
The components of eco art by Andrew Brown provide an index for the content analysis of ecofeminist works through fixed 
conceptual components and regardless of the typology of arts. The components of eco art that Brown has proposed have 
a clear link with ecofeminist art. Feminist art has turned to postmodern philosophy in opposition to modernism. From this 
point of view, it is in conflict with the modernist paradigm of art. Greenberg, critic and writer of modern art, pushes women 
out of the circle of fine art by looking down on the works of female painters. He did not consider handicrafts as great art and 
considered traditional arts to be meaningless and full of technical conflicts. In this contrast, female artists paid attention 
to “re/use” and “Re/create” in the connection of the environmental aspect in the production of fiber arts and handwoven 
works. Another approach that ecofeminist women artists use is a form of body art. The choice of the female body and its in-
teraction with the environment are considered to express the components of “Re/form” and “Re/view”. Ecofeminism tries 
to connect women to environmental and social issues by using collaborative processes and artistic collaboration and to pro-
test against “definitive” and “patriarchal” trends in art by paying attention to inferior human groups. These arts are defined 
by the components of “Re/view”, “Re/search” and “Re/act”. The main research question is, what components and methods 
do female artists use to create works in environmental art projects and ecofeminism? 
The purpose of this research is to investigate the representation of gender in ecofeminism art and it deals with the approach 
of women artists and its examples. This classification includes the concepts of contemporary art and the content analysis of 
artists’ works, and it also has a great affinity with the methodology of ecofeminism. By studying the works of artists active in 
this trend, artists such as Agnes Dance, Basia Ireland and Neri Oxman have been selected as case studies. The results of the 
research show that, in general, three approaches of body art, art inspired by handicrafts (female handicraft art) and also 
the use of collaborative processes have been of interest to artists. In their works, women artists have addressed concepts 
such as: Mother Nature (Gaia) and the archetype of woman-earth. Also, the findings showed that the components of eco 
art are evident in the works of female artists. With the historical analysis of this art, we can conclude that, at first, the female 
body was presented in feminist art as a tool against the dominant patriarchal discourse. But gradually with the expansion of 
environmental issues and the fundamental links of feminism and nature, the approach of collaborative arts and the need to 
raise awareness among social groups including local communities, subordinate groups including women and children has 
become more important.
Keywords: Ecofeminism, Eco Art, Female artists, Participatory Art, Andrew Brown.
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